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سابقه میانجی‌گری عمان در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا باعث می‌شود 

تـــا هرگونه تماس بین مقامات ایران و عمان قبل از اینکه از دریچه تعاملات 

دوجانبه تحلیل شود به گمانه‌زنی‌ها در مورد روند مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا 

گره بخورد. سفر اخیر مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 

به عمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. تخت‌روانچی در گزارشی که در شبکه 

اجتماعی ایکس منتشـــر کرد این سفر را »کوتاه« اما »موفق« توصیف کرد. 

وزیر خارجه عمان نیز طی اظهاراتی از دیدار با مقام ایرانی ابراز خوشحالی کرد 

و گفت که طرفین درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن گفت‌وگو کردند. 

همچنین دیدگاه‌های خود را درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل کردند. 

بدرالبوسعیدی تأکید کرد که هر دو طرف بر اهمیت حل اختلاف‌ها از طریق 

گفت‌وگو و راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید داشتند. وزیر خارجه عمان که کشورش 

به طور سنتی نقش میانجی را در مذاکرات ایران با طرف آمریکایی برعهده داشته 

با به‌کاربردن عبارت »حل اختلافات از طریق گفت‌وگو« می‌خواهد این پیام را 

بدهد که آمادگی برای شکل‌دادن میز مذاکراتی جدیدی پس از تحمیل یک جنگ 

 باهدف ایفای چنین 
ً
12 روزه به ایران را دارد. سفر اخیر او به تهران نیز احتمالا

نقشی انجام شده بود. ایران همواره بر دیپلماسی به‌عنوان ابزار اصلی حل مسائل 

اصرار ورزیده است؛ اما طرف آمریکایی پس از آنکه با انداختن بمب روی میز 

مذاکرات هرگونه مسیر غیرمستقیم را نیز مسدود کرده اکنون با شروط غیرقابل‌قبول 

به دنبال آن است تا ضمن مقصرنمایی ایران در شکست مذاکرات، مکانیسم 

مصرف شده اسنپ‌بک را بار دیگر احیا کرده و در جهت تداوم شرطی‌سازی 

فضای اقتصادی ایران به کار گیرد. باوجود چنین رویکردی واضح اســـت که 

بازگشت به مسیر‌های تکراری چیزی جز نتایج تکراری در پی نخواهد داشت. 

   ادعای انتقال پیام ترامپ به ایران چرا مطرح شد؟ 
انتشار اخبار مربوط به سفر تخت‌روانچی به عمان بلافاصله گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای 

را در پی داشت. یک رسانه منطقه‌ای به نقل از آنچه منابع دیپلماتیک در تهران خواند 

ادعا کرد که ایران پیامی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از طریق عمان درباره 

ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای دریافت کرده است. رسانه بغدادالیوم در گزارش خود 

مدعی شد: »منابع دیپلماتیک در تهران فاش کردند که ایالات متحده از طریق سلطنت 

عمان پیامی به ایران در مورد احتمال ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای که از ژوئن گذشته 

متوقف شده بود ارسال کرده است.« باوجود این گمانه‌زنی‌ها یک رسانه داخلی به 

نقل از یک منبع آگاه درباره اخبار ارسال پیام از سوی آمریکا به ایران از طریق عمان 

نوشت: »چنین خبری صحت ندارد.« منبع آگاه تأکید کرد که هیچ پیامی ازاین‌دست 

دریافت نشده و این اخبار فاقد اعتبار هستند. این تکذیب در حالی انجام شد که سفر 

تخت‌روانچی و دیدار‌های او با مقامات عمانی زمینه‌ساز این گمانه‌زنی‌ها شده بود. 

باتوجه‌به سابقه عمان در میانجی‌گری، چنین ادعا‌هایی قابل‌پیش‌بینی بودند؛ اما تکذیب 

رسمی نشان می‌دهد که ایران تمایلی به پذیرش روایت‌هایی که بدون اشاره به شروط 

غیرقابل‌قبول آمریکا از پیشنهاد مذاکره صحبت می‌کنند، ندارد؛ چراکه مذاکره با طرح 

 برای متهم‌کردن ایران 
ً
شروط غیرقابل‌پذیرش وجود خارجی نخواهد داشت و صرفا

به ضدیت با مذاکره کارایی دارد. 

طرف آمریکایی با چنین خبرسازی‌هایی به دنبال این است تا مهره سوخته مذاکره را 

بـــه بازی بازگردانده و فضای روانی جامعه را به اثرات هر خبری از مذاکره گره بزند. 

خروجی چنین رویکردی این اســـت که با هر گونه توقف در مذاکرات یک شک 

اقتصادی به کشور تحمیل شده و اهرم تحریم اقتصادی همچنان کارایی داشته باشد. 

   تأکید عراقچی بر مذاکره از موضع برابر

وزیر امور خارجه ایران همواره بر آمادگی ایران برای گفت‌وگو‌های صادقانه و بر اساس 

احترام متقابل تأکید کرده است. در همین چهارچوب سید عباس عراقچی در جدیدترین 

موضع‌گیری خود گفت: »باوجود آن که هر بار صادقانه پیش آمدیم و راهی گشودیم، ما 

به آمریکا اعتماد نداریم و نخواهیم داشت، اما حتی بدون اعتماد نیز می‌توان بااحتیاط 

تعامل کرد.« عراقچی اظهار کرد که »ما بار‌ها گفته‌ایم اگر آمریکایی‌ها آمادگی داشته 

باشند از موضع برابر با رویکرد صادقانه برای توافقی با منفعت متقابل نه یک‌طرفه و بر 

اساس احترام متقابل مذاکرات جدی و واقعی برای یک راه‌حل مرضی‌الطرفین داشته 

باشند، ما هرگز دیپلماسی را ر‌ها نکرده‌ایم.« این اظهارات بدون این که ادعای دریافت 

پیام از آمریکا در آن تأیید شده باشد با این هدف طرح می‌شود که جلوی روایت جعلی 

آمریکا مبنی‌بر غیرقابل‌مذاکره بودن ایران را بگیرد. آمریکا با چنین روایت‌سازی‌هایی 

به دنبال آن است تا اشتباه خود در ورود به نبرد مستقیم با ایران در جنگ 12 روزه اخیر 

را توجیه کرده و برای آن مشروعیت تراشی کند. 

   شروط غیرقابل‌قبول آمریکا

عراقچی همچنین در مصاحبه با الجزیره قطر گفته است که آماده مذاکره برای رفع 

نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌مان هستیم و از صلح‌آمیز بودن آن اطمینان داریم. او 

اعلام کرد که ایران تمایلی به مذاکرات مستقیم با واشنگتن ندارد و می‌توانیم از طریق 

مذاکرات غیرمستقیم به توافق برسیم. وزیر خارجه کشورمان اشاره کرد که امکان رسیدن 

به توافق عادلانه وجود دارد، اما واشنگتن شروط غیرقابل‌قبولی را مطرح کرده است. 

مطابق کسب اطلاع »فرهیختگان« یکی از شروط غیرقابل‌قبول آمریکا شامل تحویل 

اورانیوم غنی شده 60 درصد ایران به آمریکا و در ازای آن تنها تعلیق 6 ماهه اسنپ‌بک 

 و نه کنار گذاشـــتن آن بوده است. شرط دوم نیز کاهش برد موشک‌های ایران به زیر

500 کیلومتر است تا به این ترتیب اسرائیل از تیررس موشک‌های ایرانی مصون بماند. 

این مطالبه درحالی مطرح می‌شود که آمریکا و اسرائیل با تحمیل جنگ 12 روزه به 

تهران نشان داده‌اند برای تهاجم به ایران طمع زیادی دارند. آنچه این طمع را خنثی کرده 

قدرت دفاعی ایران از جمله در حوزه موشکی بوده است. واضح است که تسلیم کردن 

اهرم‌های قدرت چیزی جز کشیدن دندان مبارزه محسوب نمی‌شود. فردای تن دادن به 

خلع سلاح مورد مطالبه ترامپ و نتانیاهو را باید در وضعیت امروز کشور‌هایی همچون 

لیبی که به این خلع سلاح تن داده و فروپاشی خود را نظاره می‌کنند، مشاهده کرد. 

   ترامپ به دنبال به‌دست‌آوردن غنیمت جنگی

از مسیر دیپلماسی
درحالی‌که ایران برای دور ششم مذاکرات غیرمستقیم آماده می‌شد آمریکا روی میز 

مذاکره بمب انداخت و وارد کارزار نظامی علیه ایران شد، پس از شکست سناریوی 

نظامی کاخ سفید دوباره به موضع تحریم عقب‌نشینی کرد و با تنها کارت سیاسی در 

اختیار خود یعنی اسنپ‌بک تلاش داشت تا ایران را وادار کند که از اهرم‌های قدرت 

خود دست بکشد. تحویل اورانیوم 60 درصد در مقابل تعلیق اسنپ‌بک و بعد مذاکره 

در مورد برد موشکی و کاهش برد آن به زیر 500 کیلومتر مواردی است که آمریکا 

از مسیر نظامی نتوانست به دست بیاورد و اکنون تلاش دارد از مسیر سیاسی آن را 

محقق کند. آمریکایی‌ها دو اقدام ضد دیپلماسی را انجام داده‌اند. هم نبرد نظامی 

به ایران تحمیل شده و هم تک گلوله اسنپ‌بک قدرتش تخلیه شده است. اکنون 

که جامعه ایران از فشار روانی اسنپ‌بک عبور کرده و قدرت‌های شرقی نیز اعلام 

کرده‌اند آن را به رسمیت نمی‌شناسند آمریکا تلاش دارد تا به قیمت در اختیار گرفتن 

اورانیوم غنی شده ایران بار دیگر اسنپ‌بک را به حالت تمدید برگردانده و وضعیت 

شرطی‌سازی اقتصاد ایران را احیا کند. اظهارات عراقچی در مصاحبه با رسانه قطری 

به نظر تلاشی برای مهار سناریوی مقصرنمایی و جلوگیری از عقب‌گرد به فضای 

شرطی‌ســـازی است. او تأکید کرد که ما هرگز درباره برنامه موشکی خود مذاکره 

نمی‌کنیم و هیچ فرد عاقلی خلع سلاح خود را نمی‌پذیرد. ما نمی‌توانیم غنی‌سازی 

اورانیوم را متوقف کنیم و آنچه با جنگ به دست نیامده باسیاست به دست نخواهد 

آمد. ما تمایلی به مذاکرات مستقیم با واشنگتن نداریم اما می‌توانیم به توافقی برای 

مذاکرات غیرمستقیم برسیم. 

   پاسخ به ادعا‌های آژانس

عراقچی در ادامه گفت‌وگو تأکید کرد که مواد هســـته‌ای همچنان در زیر آوار‌های 

تأسیســـات هسته‌ای هستند که بمباران شدند و به مکان دیگری منتقل نشدند. ما 

متحمل خسارت در سطح ساختمان‌ها و دستگاه‌های هسته‌ای شدیم؛ اما فناوری 

همچنان پابرجاست. این بخش از اظهارات عراقچی را می‌توان پاسخی به اظهارات 

اخیر رافائل گروسی، دبیرکل آژانس دانست که بار دیگر مطالبه بازرسی از تأسیسات 

آسیب‌دیده ایران باهدف تعیین تکلیف اورانیوم غنی شده ادعایی را تکرار کرده و گفته 

بود برای ما مهم است بدانیم مواد هسته‌ای کجا نگهداری می‌شوند، چه مقدار از 

آن‌ها وجود دارد و چه چیزی ممکن است مفقود شده باشد تا بتوانیم فرایند بازرسی 

را ادامه دهیم. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با شبکه العربیه 

بار دیگر خواستار توافق با ایران برای دسترسی به سایت‌های هسته‌ای آسیب‌دیده 

شد تا به‌این‌ترتیب اطلاعات نظامی غرب برای بررسی نتایج حمله به تأسیسات 

هســـته‌ای ایران را تکمیل کرده باشد. پاسخ عراقچی نشان‌دهنده موضع ایران در 

برابر فشـــار‌های آژانس است. ایران بر حفظ فناوری هسته‌ای خود تأکید دارد و به 

دلیل خسارات وارده به تأسیسات هسته‌ای فضای بازگشت بازرسان آژانس به این 

تأسیسات را فراهم نمی‌بیند. 

   نتیجه مسیر عمان را هم دیدیم

عمان اغلب کانالی برای ارتباطات غیرمستقیم ایران و آمریکا بوده است؛ اما باتوجه‌به 

تحمیل یک جنگ 12 روزه آن هم هم‌زمان با مذاکره مسیر عمان نیز آزمون خود را پس 

داده و برای ایران کارایی نداشته است. رفت‌وآمد‌های دیپلماتیک هرچند برای روابط 

دوجانبه مثبت باشند. نمی‌توانند شرایط اساسی مذاکرات با آمریکا را تغییر دهند. عدم 

پایبندی به میز مذاکره و تحمیل جنگ نظامی از یک طرف و طرح شروط غیرقابل‌قبول 

بعد از جنگ 12 روزه از ســـوی دیگر باعث می‌شوند نقش دولت‌های میانجی از 

جمله عمان دیگر محلی از اعراب نداشته باشد؛ چراکه قبل از تعیین میانجی عزم و 

انگیزه طرف مقابل باید ارزیابی شود. ورود آمریکا به مسیر نبرد نظامی و سیاسی در 

حداکثری‌ترین حالت آن نیز تصویر واضحی از فقدان ‌انگیزه تعامل ارائه می‌دهد. 

به جز اسرائیل که دچار افسردگی پس از شکست شده است، بازوان رسانه‌ای 

صهیونیســـت‌ها هم دچار بیماری مزمن شده‌اند. تصور آن‌ها این بود که با 

شـــروع حمله و تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران که چندین سال بود برای آن 

لحظه‌شماری می‌کردند، کار تمام می‌شود و استودیو‌های نفرت‌پراکنی‌شان 

به تهران منتقل می‌شوند. اما همانند پاییز 1401 رؤیاپردازی‌ها محقق نشد و 

حالا رسانه‌های فارسی‌زبان در خلسه و ناامیدی به سر می‌برند تا آنجا که انتشار 

خبر به حراج گذاشتن »توالت فرنگی از جنس طلای 18 عیار«، »انتشار خبر 

عذرخواهی نخست‌وزیر کانادا از ترامپ« و پوشش اخبار »بازی استقلال - 

آلومینیوم« را به پرداختن به شکستی که این رسانه‌ها در جریان جنگ 12روزه 

متحمل شدند، ترجیح می‌دهند تا با سکوت از کنار این شکست عبور کرده 

باشند. اولین ترکش عدم موفقیت این رسانه‌ها برای به خیابان کشاندن مردم، 

باز هم به منوتو خورد و تلاش‌های این رسانه، برای جذب فاند بی‌نتیجه ماند. 

حالا و در کمتر از یک سال بعد از راه‌اندازی، منوتو دوباره مجبور شده، کرکره‌ها 

را پایین بکشد و خداحافظی کند. 

   منوتو دیگر توان زنده‌ماندن ندارد

»این شبکه دیگر توان زنده‌ماندن ندارد.«کمتر از سه ماه بعد از پایان جنگ 12روزه، 

کیوان عباسی این اعتراف را در پخش زنده این شبکه که به‌صورت اینترنتی فعالیت 

می‌کند، اعلام کرد. منوتو که بعد از شکست در پروژه 1401 به‌خاطر قطع‌شدن 

فاند‌هایش تعطیل شـــده بود، اوایل ســـال 2024 تلاش کرد دوباره این شبکه 

فارســـی‌زبان را به‌صورت اینترنتی احیا کند. منوتو با شروع جنگ 12روزه با همه 

توانش پای کار اسرائیل آمد تا بتواند هزینه اداره شبکه را تأمین کند. این حمایت 

حتی به توجیه حمله صهیونیست‌ها به میدان تجریش هم رسید. درحالی‌که دیگر 

رسانه‌های فارسی‌زبان تلاش می‌کردند اصل اتفاق را به حاشیه ببرند و هزینه آن 

را تا جای ممکن کم کنند، کیوان عباسی در مورد جنگی که در ایران اتفاق افتاده 

گفت: »دیگه بمبه دیگه میوفته، هم کسایی که باید کشته می‌شدن رو کشتن هم 

یک‌سری بی‌گناه کشته شد، این تقصیر جمهوری اسلامی است.« عباسی در ادامه 

مردم ایران را هم مقصر جنگ دانســـت، آن‌هم به این دلیل که در جنگ تماشاگر 

بودند و برخلاف خواســـته آن‌ها به خیابان نیامدند. چند وقت بعد کیوان عباسی 

 اعلام کرد: »وضعیت ما اضطراری است، شاید باید زودتر 
ً
در اسپیس منوتو رسما

می‌رفتیم و بعد از سه ماهی که گفته بودیم، می‌رفتیم.« و روز گذشته هم یکی از 

 فروپاشیده خواهد 
ً
 اعلام کرد منوتو بعد از 15 سال، عملا

ً
مجری‌های منوتو رسما

شـــد. با وجود خوش‌رقصی‌ها و تلاش‌های این شبه‌رسانه برای جلب حمایت و 

جذب فاند، منوتو نه توانست مخاطب جذب کند و نه توانست فاند لازم را برای 

ادامه فعالیتش جور کند. از قضا افسردگی پس از شکست رسانه‌های فارسی‌زبان 

بازهم دامن منوتو را گرفت. 

   اینترنشنال در هالووین
اینترنشنال در جریان جنگ 12روزه، در خط مقدم اجرای پروژه‌های رسانه‌ای 

صهیونیست‌ها قرار گرفته بود و تبدیل به تریبون فارسی‌زبان اسرائیل برای اعلام 

هشدار‌های رژیم شده بود. برای مثال این شبه‌رسانه در ماجرای حمله به زندان 

اوین که برای زدن تیرخلاص به ایران طراحی شده بود، پای کار آمده بود. اما این 

رسانه هم از این افسردگی دور نمانده است. البته رویکرد ضدایرانی اینترنشنال 

شیب تندتری از دیگر رسانه‌های فارسی‌زبان دارد. اینترنشنال تنها رسانه‌ای است 

که حتی در عادی‌ترین شرایط هم تلاش می‌کند جنجالی به راه بیندازد و بلوایی 

به پا کند به امید آنکه جنگ داخلی اوج بگیرد؛ اما حتی اینترنشنال هم بعد از 

پایان جنگ 12روزه مسیر نزولی را طی کرد. نیم‌نگاهی به محتوا‌هایی که این 

شبه‌رسانه منتشر می‌کند، نشان می‌دهد اینترنشنال بعد از پایان جنگ، بیشتر 

تمرکزش را برجلب رضایت و پوشش فاند‌دهنده‌ها متمرکز کرده و بر اتفاقاتی 

که در سنای آمریکا و سرزمین‌های اشغالی می‌گذرد بیش از تحولات در ایران 

تمرکز کرده اســـت. در روز‌های بعد از پایان جنگ، اعلام خبر عملیات پلیس 

آمریکا در میشیگان برای خنثی کردن یک عملیات تروریستی در آستانه جشن 

هالووین و پوشش اخبار هدیه دادن رئیس‌جمهورآمریکا به کودکان در جشن 

هالووین جذابیت بیشتری دارد. اینترنشنال در گریز به اتفاقات مربوط به محور 

مقاومت هم از روش‌های نخ‌نما و طنزگونه برای تخریب حماس اســـتفاده و 

خبری را با این تیتر منتشر کرد: »اعضای حماس، آیفون17 را در غزه، 11 هزار 

دلار می‌خرند تا ثروتشان را به رخ بکشند.« این نوع پوشش خبر که کیلومتر‌ها 

با کار حرفه‌ای خبری فاصله دارد، با توجه به اوضاع نابسامان در غزه باور‌پذیر 

نیست؛ چراکه در موقعیت فعلی رفتار‌های حماس و آنچه در غزه انجام می‌دهد، 

برای همه روشن شده است. واقعیت آن است که اینترنشنال در انتشار این قبیل 

خبر‌ها، روی کندذهنی مخاطبانش حساب باز کرده است. 

اینترنشنال در مواجهه با اتفاقات و رویداد‌های داخلی بر مبنای اصل بهره‌برداری 

سیاسی از هر اتفاق اجتماعی، فرهنگی یا حتی ورزشی حرکت می‌کند. بعد از 

پایان بازی استقلال - آلومینیوم، کارشناس ورزشی شبکه اینترنشنال، پیروزی 

استقلال مقابل آلومینیوم را این‌طور تحلیل کرد: »استقلال نتیجه را برد؛ اما فوتبال 

را آلومینیوم برد... فوتبال را این جوان‌ها بردند که جلوی این استقلال بی‌رحم بازی 

را نبستند.« پوشش این خبر به‌نوعی است که گویی کارشناس اینترنشنال حتی 

در بازی استقلال - آلومینیوم هم با دشمن فرضی می‌جنگد. بعد از پایان جنگ 

و شکست‌خوردن پروژه براندازی، اینترنشنال هم در فقدان سوژه به طنزپردازی 

افتاده و ترجیحش آن است برای‌آنکه چرخ اینترنشنال بچرخد، به حاشیه‌های 

اتفاقات آمریکا در جشن هالووین و پوشش صحبت‌های نتانیاهو مشغول باشد. 

   بی‌بی‌سی فارسی بر طبل بی‌عاری می‌زند

در میان شبه‌رسانه‌های فارســـی‌زبان، بی‌بی‌سی فارسی سعی می‌کند ژستی 

حرفه‌ای‌تر بگیرد و در پوشـــش مواضع ضدایرانی‌اش چندان رو بازی نکند. 

بی‌بی‌ســـی در جریان جنگ 12روزه برخلاف اینترنشنال که تبدیل به تریبون 

فارسی‌زبان اسرائیل شـــده بود، یکی به میخ و یکی به نعل می‌زد و گهگاهی 

حملات اســـرائیل علیه ایران را محکوم می‌کرد تا بتواند بخشی از مخاطبان 

داخلی‌اش را حفظ کند. بعد از پایان جنگ، بی‌بی‌ســـی فارسی هم رویکرد 

عجیبی اتخاذ کرده اســـت. این رســـانه نه‌تنها تمرکز چندانی روی اتفاقات و 

رویداد‌های داخلی ایران ندارد و آن‌ها را پوشش نمی‌دهد، بلکه از کنار اتفاقات 

و رویداد‌های مهم بین‌المللی هم عبور کرده و بیشتر شبیه به یک مجله سرگرمی 

عمل می‌کند. در میانه شرایطی که جهان درگیر اتفاقات و ناآرامی‌ها به‌خصوص 

در ماجرای سودان قرار دارد، بی‌بی‌سی ترجیح می‌دهد گزارشی خبری در مورد 

اینکه »چرا گورخر‌ها، پاندا‌ها و برخی حیوانات، سفید و سیاه هستند« منتشر 

کند. از یک طرف، مهم‌ترین دغدغه‌اش این است که چرا یک افسر پلیس در 

ایالت میشیگان، با شلوارک سوگند یاد کرده است و از آن طرف، حراج توالت 

فرهنگی که از طلای 18 عیار ساخته شده، یکی از پست‌های خبری این رسانه 

بود. به نظر می‌رسد بی‌بی‌سی در مسیر سفید‌شویی و فاصله گرفتن از موقعیت 

جنگی آنقدر تند رفته که حالا حتی از شـــمایل یک رسانه با شاخص‌هایی که 

آن‌ها را حرفه‌ای می‌داند فاصله گرفته و به یک مجله سرگرمی تبدیل شده است تا 

آنجا که حتی از مقابل اتفاقات و رویداد‌های خبری مهم جهان، با سکوت عبور 

می‌کند. بی‌بی‌سی فارسی افسردگی بعد از شکستش را با زدن بر طبل بی‌عاری 

و پوشش خبر‌هایی که کوچک‌ترین سویه سیاسی ندارند، مدیریت می‌کند. 

   نان به نرخ‌خوران بلوا در ایران

بعد از اتفاقات پاییز 1401 شبه‌رسانه‌های فارسی‌زبان شکست سختی خوردند. 

این رسانه‌ها که تا مدت‌ها بدون رو شدن وابستگی‌شان به غرب و به ظاهر مستقل 

فعالیت می‌کردند، بعد از پاییز 1401 ارتباطات پشت‌پرده‌شان با صهیونیست‌ها و 

آمریکایی‌ها را رو کردند و رویکردشان برای مخاطب ایرانی داخل کشور، روشن 

شد. همین موضوع باعث شد برخی از این رسانه‌ها بخشی از برنامه‌هایشان را 

تعطیل کنند و با برخی از مجریان بدنام و وابسته به تجزیه‌طلب‌ها، خداحافظی 

کنند تا سفید‌شویی نسبی حاصل شود؛ اما وجه دیگر این بود که در سایه کاهش 

اعتماد و البته مخاطب، بودجه‌های آن‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا کرد و ترامپ 

هم برای مدتی فاند‌های این رسانه‌ها را قطع کرد.  با شروع جنگ 12روزه این 

 به عنوان بازوی رسانه‌ای صهیونیست‌ها به میدان آمدند و 
ً
رسانه‌ها این بار علنا

پیام‌های دشمنان صهیونیستی خطاب به مردم ایران را منتشر کردند. پایان این 

جنگ که با طراحی پیچیده رسانه‌ای شروع شده بود، ضربه سنگین دیگری به 

این رسانه‌ها زد و آن‌ها را در خلسه فروبرد تا آنجا که با نگاهی به نحوه پوشش 

اخبار این شبه‌رسانه‌ها به‌وضوح، شاهدیم که رویکرد آن‌ها پیش و پس از جنگ 

تغییر محسوسی کرده است. برای این رسانه‌ها که حالا دیگر نه شبیه به یک رسانه 

که شبیه به پروژه‌بگیران صهیونی عمل می‌کنند، کاسبی زمانی سکه می‌شود که 

پای آشوب و شورش و بلوایی در داخل ایران در میان باشد. 

ماجرای میانجی‌گری دوباره مسقط چیست؟

آمریکا شروط عجیبش را از زبان عمان گفت

بی‌بی‌سی، منوتو و اینترنشنال این روزها چه خطی را دنبال می‌کنند؟

افسرده‌ایم! نمی‌توانیم!

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

نائینی، میراثی که دشمن از آن می‌ترسد
در گیرودار نبردهای روایتی امروز، هنگامی که تلاش می‌شـــود تا هرگونه 

پشـــتوانه‌ فکری انقلاب اسلامی را از تاریخ جدا کنند، نام بزرگ »علامه 

میرزای نائینی« دوباره بر ســـر زبان‌ها افتاده است. جریان‌های معاند، با 

استفاده از دوگانه‌سازی‌های کاذب، سعی می‌کنند میراث ایشان را تقلیل 

 به‌عنوان یک »منتقد استبداد« در چهارچوب‌های غربی 
ً
دهند و او را صرفا

معرفی کنند؛ اما اگر با نگاهی عمیق‌تر به اندیشه این فقیه بزرگ بنگریم، 

درمی‌یابیم که نائینی نه یک منتقد صرف، بلکه معمار اصلی پلی است که 

سنت حوزوی را به عرصه تمدن نوین اسلامی پیوند می‌زند؛ پلی که امروز 

بیش از هر زمان دیگری برای عبور از شبهات حکمرانی ضروری است.

   نائینی؛ مجتهدی به تمام معنا
بزرگ‌ترین اشتباه در تحریف شخصیت نائینی، نادیده گرفتن روح »اجتهاد به‌روز« 

اوست. نائینی در عصری که هنوز مباحث مربوط به تفکیک قوا و ساختارهای نوین 

حکومتی در میان عالمان به صورت مدون مطرح نبود، با شجاعتی کم‌نظیر، مبانی 

 تلاشی 
ً
فقهی حکومت را در قالب »تنبیه الامه« پی‌ریزی کرد. این کتاب، صرفا

برای تبیین لزوم نظارت بر شاه نبود؛ بلکه ساختار فقهی »حکومت ولایتیه« را در 

برابر نظام‌های غیردینی ترسیم می‌کرد.

این رویکرد به نائینی اجازه داد تا یک اصل بنیادین را پایه‌ریزی کند: حاکمیت 

الهی )ولایت فقیه( باید از طریق ســـازوکارهای عقلانی و مردمی پیاده‌سازی 

شود. او با طرح نظریه »حکومت ولایتیه«، به صورت پیشینی، الگوی حکمرانی 

در عصر غیبت را به گونه‌ای تئوریزه کرد که با نیازهای دوران مدرن و مطالبات 

عقلی مردم سازگار باشد. این همان چیزی است که طلبه‌ انقلابی امروز باید آن 

را به‌عنوان میراث خود بداند: فقهی که از انزوا خارج شده و آماده‌ حل مشکلات 

پیچیده‌ حکمرانی است.

   نقشه‌ راه برای حکمرانی؛

از تنبیه الامه تا ساختار جمهوری اسلامی
آیا می‌توان اندیشه‌ نائینی را برای پاسخ به شبهات امروز در حوزه‌ حکمرانی 

و مردم‌ســـالاری دینی به کار برد؟ پاسخ قاطعانه مثبت است. ساختار 

جمهوری اســـامی، تجلی عملی همان اندیشه‌ای است که نائینی در 

نطفه پروراند.

کید می‌کند، در واقع سدی مقابل  وقتی نائینی بر شـــرط نظارت فقها تأ

انحرافـــات احتمالی قوه مقننه و مجریه می‌کشـــد؛ تضمینی برای این 

اســـت که خروجی صندوق رأی، از مسیر شریعت خارج نشود. وقتی 

 
ً
کید دارد، عملا او بر نقش مـــردم در انتخاب حاکمان و نظارت ملی تأ

زیربنای »جمهوریت« نظام ما را فراهم کرده است؛ البته جمهوریتی که 

مبتنی بر »اسلامیت« است.

این همان چیزی است که دشمن از آن هراس دارد. دشمن می‌خواهد 

»جمهوریت« را از »اســـامیت« جدا کند و نائینی، در صد ســـال 

گذشته، با اســـتحکام علمی نشـــان داده که این دوگانه‌سازی، یک 

ســـاختار ســـاختگی و غربی است. اندیشـــه‌ او پلی است که نشان 

می‌دهد مردم‌ســـالاری دینی نه یک تناقض، بلکه یک ضرورت فقهی 

برای عصر غیبت است.

   وظیفه ما؛ فعال‌سازی میراث فکری

میراث نائینی، یک اثر تاریخی نیست که در کتابخانه خاک بخورد؛ بلکه 

نقشه‌ راهی است که باید با زبان امروز به نسل جوان منتقل شود. این وظیفه، 

تنها بر عهده‌ حوزه نیست، بلکه فعالان فرهنگی و رسانه‌ای باید با تولیدات 

خلاقانه، این چهره‌ واقعی از عالم مبارز را معرفی کنند.

ما باید نشان دهیم که چگونه یک فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند با درک عمیق 

زمانه، علاوه بر این که از استبداد برحذر بماند، چهارچوب‌های حکومت 

دینی را نیز بر اســـاس اصول فقهی، برای صد سال آینده نیز طراحی کند. 

نائینی، نشـــان داد که »سنت« اگر در دستان »اجتهاد فعال« باشد، در برابر 

»تمدن نوین« عقب‌نشینی نمی‌کند و خود معماری آن را بر عهده می‌گیرد. 

این رســـالت ما در تبیین این میراث گران‌بهاست. همواره باید تلاش کنیم 

تا با نشان دادن شـــخصیت هایی چون ایشان، الگوی ناب اسلامی را به 

جهان بشـــریت معرفی کرده و از تحریف و دستبرد دشمن خائن به میراث 

اســـامی جلوگیری کنیم و خاری در چشم اندیشه غرب بر این گوهرهای 

والای انسانیت باشیم.

شادی ورشوچی
دکترای کلام اسلامی


